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شرق: ۷۲ ساعت بعد از زلزله مهیب سرخس که باعث تخریب تا صددرصدی چهار روستا شده  است، اهالی این روستاها 
همچنان در وضعیت اضطراری به سر می بردند. به گزارش شاهد حلاج، خبرنگار اعزامی «شرق» که  کمتر از ۲۴ ساعت بعد 
از حادثه در محل حاضر شده  است، بیشترین آسیب به سه روستای کلاته قدم، سفیدسنگ و برج موری وارد شده است و 
مردم همچنان در وحشت وبلاتکلیفي به سر می برند.  به گفته اهالی، آنچه دلیل اصلی پایین آمدن آمار تلفات بوده، زمان 
وقوع زلزله و سبک زندگی مردم در این منطقه  است. تمام مردم این منطقه دامداری می کنند و زمان وقوع زلزله در حال 

چرای گوسفندان خود بوده و از خانه خارج شده  بودند. 

ایســنا: وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به 
نمایندگــی از رئیس جمهــوری از مناطــق زلزله زده 
کــرد.   بازدیــد  نزدیــک  از  خراســان رضوی  اســتان 
سیدحسن قاضی زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی وارد روستای دوقلعه راشک از توابع 
شهرســتان فریمان شــد و با حضور در میان مردم در 
جریان روند امدادرســانی ها قرار گرفت.  شــماری از 
هم وطنــان این منطقه ضمن طرح مشــکلات خود و 

تشکر از روند امدادرسانی، خواستار اعطای تسهیلات 
و تسریع در روند بازسازی منطقه زلزله زده شدند.  وزیر 
بهداشــت پس از استماع مشــکلات و درخواست ها، 
در جلســه ای که با حضور اســتاندار خراسان  رضوی 
و رئیــس جمعیت هــلال احمر کشــور و نمایندگان 
دســتگاه های ذی ربط، از جمله بنیاد مسکن و وزارت 
راه و... در منطقه برگزار  شــد، به بررسی این مسائل و 

تصمیم گیری درباره آن پرداخت. 

سفر وزیر بهداشت به مناطق زلزله زده

یکــی از اهالی روســتای کلاته مقدم؛ روســتایی که 
آسیب شــدیدی از زلزله دیده اســت، می گوید: ما صبح 
زود از خانه خارج می شــویم؛ زن و مرد هم ندارد؛ همه 
اهالی روســتا کار می کنند و تقریبــا در آن زمان خارج از 
خانه هســتند. بعدازظهر که می شــود، مــردم به خانه 
برمی گردند تا غذایی بخورند و دوباره ســر کار می روند. 
زلزله ســاعت ده ونیم صبح آمد و مــردم همگی بیرون 
بودنــد البته ما بره هــا را براي چرا نمي بریــم و در آغل  
مي مانند عده اي هم گوسفندانشــان را براي دوشــیدن 
بازگردانــده بودند، امــا خودمان در خانــه نبودیم. من 
هم در حال چرای گوســفندان بودم که احســاس کردم 
زمین را از زیر پایم کشــیدند. آن قدر سریع اتفاق افتاد که 
اصلا نفهمیدم باید چه کنم. کمی از روســتا دورتر بودم 
و داشــتم روستا را تماشا می کردم؛ شــاید باورتان نشود 
انگار بمبی در روســتا انداخته باشــند؛ خاک بلند شد و 
روســتا خوابید (تخریب شد) فقط گرد و خاك بود که از 
دور دیده مي شد، گوسفندان رمیدند و هر کدام به طرفی 
می رفتند، من خودم هم نمی توانستم روی زمین بایستم؛ 
بلافاصله خودم را به روستا رســاندم اصلا معلوم نبود 

کجا خانه کیست؛ همه جا ویران شده  بود.
او درباره اینکه چرا خانه ها در این حد ویران شده است، 
گفت: خانه های کاهگلی است و هیچ استحکامی ندارد. 
بعضی از خانه ها فقط درهایشــان از آهن است و همه از 
چوب و گل ساخته  شده  است. به همین دلیل هم استحکام 

چندانی ندارد و خانه های بسیار ضعیفی هستند.
محمــود یکی دیگــر از اهالی روســتا می گوید: تقریبا 
نزدیــك درِ خانه بــودم؛ به محض اینکــه صدای مهیب 
شــنیده  شــد، دســت دو بچه ام را گرفتم و خودمان را به 
بیرون از خانه پرت کردیم. زندگی مان به ثانیه ای بند بود، 
کمی زخمی شــدیم، چیز مهمی نیســت؛ همین که زنده 

هستیم خدا را شکر می کنیم. 
چنــد بره محمود کــه در آغل بوده اند، جانشــان را از 
دســت داده اند؛ او می گویــد: بره ها ضعیف هســتند ما 
آنها را زیاد در صحرا نگهــداری نمی کنیم و زود به خانه 

برمی گردانیم به همین دلیل هم بره ها در زلزله مردند. 
او از خشــم طبیعت در چند ســال اخیر می گوید: ۱۰ 
سال بود که از خشک ســالی زندگی مان بد شده  بود، قبلا 
کشاورزی می کردم و ســال ها بود که آبی نبود و نمی شد 
کشاورزی کرد ؛ داروندارم را جمع کردم و دام خریدم. چند 
گوســفندی که داشتم همه سرمایه من بودند که نیمی از 

آنها از بین رفت. 
وضعیت در روســتای سفیدســنگ کــه نزدیک ترین 
روســتا به کانون زلزله است، هم همین طور است؛ روستا 
به طور کامل تخریب شــده اســت. موقعیت جغرافیایی 
تنها چیزی اســت که می توان از روی آن تشخیص داد هر 
خانه متعلق به چه کســی بوده  اســت. اهالی این روستا 
هم تخریب خانه هایشان را به افتادن یک بمب روی روستا 
تشــبیه می کنند. اضطراب شــدیدی در میان آنهاست و 
مردم خیلی ناامید هســتند. برخی از آنها سعی می کنند 
به خانه ها نزدیک شــوند و پول یا شیء قیمتی که دارند را 
از زیر آوار بیرون بکشند اما پس لرزه های نسبتا شدیدی که 
وجــود دارد اجازه نمی دهد آنها به این مخروبه ها نزدیک 

شوند و با هر پس لرزه ای عقب می کشند. 
یکی از اهالی روســتا که خودش را بــه زور از زیر آوار 
بیرون کشــیده  و مردی کهنسال اســت، می گوید: من در 
خانه بودم که اصلا نفهمیدم چه شد، تا به خودم بجنبم 
و از خانه بیرون بیایم، آوار روی ســرم ریخت. خودم فکر 
می کنم چندین ساعت آن زیر بودم اما اهالی می گویند به 
چند دقیقه نکشــید که بیرون آمدم؛ البته خودم، خودم را 
نجات دادم؛ خاک ها را کنار زدم، شیشه پنجره را شکستم 
و بیرون آمدم؛ انگار زنده به گور شده  بودم، نفسم تنگ شده 
 بود. هنوز هم خوب نمی توانم نفس بکشم و حالم اصلا 

خوب نیست. 
در روســتای برج موری هم مردم وضعیت مشــابهی 
دارند؛ کودکی که روی گاري تراکتور نشســته و شــب را تا 
صبح در سرما گذرانده اســت؛ هنوز شوکه و وحشت زده  
اســت. او جواب  سؤال ها را با اشاره سر می دهد و تمایلی 
به حرف زدن ندارد. وقتی از او می پرسیم موقع زلزله کجا 
بــودی، فقط نــگاه می کند و فقط جواب یک ســؤال را با 

صدایش می دهد. 
خونتون چی شد؟  �

خراب شد، ترکید.
او روی گاری پدرش نشسته و شب را روی همان گاری 

صبح کرده  است. 

گلایه مردم از   امدادرسانی
فاصله مشــهد به عنوان مرکز اســتان تا محل حادثه 
بسیار زیاد است؛ جاده ایمن نیست و امدادگران که خسته 
از آماده باش نوروزی هســتند، از نظــر مردم دیر به محل 
حادثه رســیده اند. یکــی از امدادگران وقتــی با اعتراض 
مردم روســتای کلاته مقدم مواجه می شــود، می گوید: ما 
همه تلاش خودمــان را کردیم، مردم هم باید قبول کنند 
وضعیت مناسب نیست؛ زلزله آمده و آنها ترسیده اند و هر 
یک دقیقه یک ســاعت برایشان می گذرد؛ من می دانم که 

به آنها سخت گذشته  است. 
فرازي، یکي از اعضاي تیم واکنش ســریع هلال احمر 
که در اولین شب بعد از زلزله هنوز همراه اعضاي تیمش 
در کنار دیگر امدادگران در مناطق زلزله زده حضور داشت 
در ایــن مورد گفت: بعضي از مــا  بلافاصله بعد از زلزله 
راهي مناطق زلزله زده شدیم، تیم ما الان ۴۸ ساعت است 
که بي وقفه در حال آماده باش و کار هستیم، ما تا قبل از 
ایــن اتفاق در آماده باش نوروزي بودیم و در عملیات هاي 
جاده اي حضور داشــتیم و الان هم که این اتفاق افتاده تا 
مدتي به عنوان تیم پشتیاني در ستاد بودیم و بعد که وضع 

سر و سامان گرفته به مناطق زلزله اعزام شدیم.
یکی از اهالی روستای کلاته مقدم می گوید: این خانه ها 
را تماشــا کنید؛ صددرصــد تخریب شــده اند؛ این را من 
نمی گویم فرماندار می گوید؛ انصافا مرد خوبی است. من 
هنوز هاج وواج زلزله بودم که فرماندار خودش را به اینجا 
رساند، شماره تلفن همراهش را داد و گفت تا یک ساعت 
دیگر امکانات می رسد؛ اگر نرسید با خودم تماس بگیرید؛ 

مهم نیســت چه ساعتی باشــد، من خودم را می رسانم. 
بعد او هم افــراد زیادي براي بازدید و فیلمبرداري آمدند 
و قول داده اند که امکانات بیاید، اما فقط چادر به دســت 
ما رسیده است.هرچند امکانات بسیار دیر به مردم رسیده  
بود. اما همین جمــلات فرماندار آنها را آرام کرده و قوت 

قلبی بهشان داده  بود. 
بــه گفته اهالــی، چادرهای امداد نیمه شــب به آنها 
رســیده  بود و البته این تازه آغاز ماجرا بود، چراکه اهالی 
روســتا مهارتی در نصب چادر نداشتند و نمی توانستند از 

آنها استفاده کنند. 
یکی از اهالی روستای کلاته مقدم می گوید: چادرها را 
آوردند اما ما بلد نیستیم آنها را نصب کنیم، بعد نیروهای 
امداد می گویند؛ خودتان باید این کار را بکنید. البته یکی از 

آنهــا به ما یــاد داده که چه کار کنیم. ما چند نفر بیشــتر 
نیســتیم که یاد گرفتیم چادرها را نصب کنیم و باید برای 
همه مردم چادر بزنیم، تا این کار را بکنیم صبح شد. مردم 
شب را در سرما گذراندند و بچه ها و زن ها سرما خورده اند. 
در این مدت یک دکتر هم نیامده که ما را معاینه کند البته 
آمبولانــس آمده اما دکتــر و بهیار نداشــتند؛ فقط دنبال 
زخمی می گشــتند. ما اینجا مریض فشارخونی داریم که 
داروهایش زیر آور اســت؛ یکی باید به این افراد رسیدگی 
کند. شب هم که مردم در سرما ماندند همه گلودرد گرفته 
و مریض شده اند. آب و غذای گرم هم نیست که بخورند و 

بدنشان انرژی بگیرد. 
او می گوید: برایمان غــذای حضرتی آوردند، خادمان 
خودشان آوردند؛ من آنها را شناختم؛ با لباس های فرم که 

برای خادمان حرم اســت، برایمان غذا آوردند اما این غذا 
هم دو نیمه شب رسید و به همه هم نرسید.

چادرهای هلال احمر گم می شود
در روســتای سفیدسنگ هم مشــکل چادرهای امداد 
وجود دارد، مردم می گویند بــه ازای هر ۱۲ نفر یک چادر 
می دهند و چادرهــا به اندازه همه نیســت. یکی از آنها 
می گوید: مأموران هلال احمر می گویند به شما ۴۸ چادر 
دادیم اما اینجا ۳۸چادر نصب اســت، من نمی دانم چه 
شده است؛ مردم زیر آواره مانده اند و چادر ندارند بعد هم 
می گویند براي هر چادري کــه می دهیم، باید کارت ملی 
بدهیــد؛ خب من چطور از زیــر آوار کارت ملی در بیاورم؛ 
آخر آدم خوب، اگر من می توانســتم زیر آوار بروم و کارت 
ملی بیاورم که اصلا به چادر تو احتیاج نداشتم. ۲۴ ساعت 
است که دهانم خشک شده؛ ما حتی آب آشامیدنی نداریم 
که بخوریم، غذا نداریم، توالت نداریم و... حالا کارت ملی 

از کجا بیاوریم.
هلال احمری ها هم دلایل خودشــان را دارند؛ یکی از 
مســئولان می گوید: ما به مسئولان روســتا چادر تحویل 
دادیم اما حالا می گویند آن تعدادی که شما گفتید نبوده 
اســت و ما چادر نداریم؛ متأســفانه ما تجربه های تلخی 
در این خصوص داریم یکهو می بینید این چادرها ســر از 
بازار ســیاه مشهد در می آورد و با قیمت های کلان تا ۵۰۰  
هزار تومان هم می فروشند. عده ای خدانشناس چادرهای 
مردم زلزله زده را کش می روند و در بازار می فروشــند. ما 

مجبوریم سخت بگیریم تا از حق این مردم دفاع کنیم. 
وضعیت اضطراری اســت؛ خدا را شــکر تلفات بالا 

نبــوده امــا اهالی هرچه داشــتند از دســت دادند و ما 
می دانیم که تا مدت ها باید از آنها مراقبت کنیم تا کم کم 
به زندگــی عادی برگردنــد و خانه بســازند.  اما اهالی 
همچنان گله مند هستند؛ یکی از آنها می گوید: زمانی که 
اشــرار حمله می کردند، از ما کمک خواستند که با اشرار 
بجنگیم و آنها را دور کنیم که خدا را شکر توانستیم؛ حالا 
هم ما دچار یک بلای طبیعی شدیم و کمک لازم داریم؛ 
چرا به ما کمک نمی کنند؛ چرا یک دکتر اینجا نیست که 

به وضعیت ما رسیدگی کند. 
یکی از مهم ترین مشــکلاتی که مــردم زلزله زده با آن 
مواجه هستند، نبود سرویس های بهداشتی و حمام است؛ 
تقریبا در هیچ کدام از روستاها دستشویی صحرایی وجود 
ندارد و اهالی از اطراف منطقه برای دفع استفاده می کنند. 
وقتی امدادگران دراین باره مــورد اعتراض قرار می گیرند، 
بــه مردم می گویند برای تأمین دستشــویی صحرایی باید 
خودشــان دست به کار شــوند. چند امداد گر به مردم یاد 
می دهند چاله هایی تا عمــق دوونیم متر حفر کرده و دو 
تختــه در اطراف چاله بگذارند و چادری هم اطراف چاله 

برپا و از آن به عنوان دستشویی استفاده کنند. 
یکي از امدادگران در این مورد مي گوید: توالت و حمام 
صحرایي نه تنها در اختیار هلال احمر مشــهد و خراسان 
وجود ندارد بلکه در کل کشور هیچ مرکز هلال احمري این 
امکانات را ندارد، من با مســئولان استان صحبت خواهم 
کرد تا اگر دیگر ارگان هایي که در منطقه حضور دارند و این 
امکانات را در اختیار داشتند به زلزله زدگان برسد، در حال 
حاضر هم بهترین راه براي  اهالي این است که همانطور 

که به آنها آموزش دادیم فعلا نیاز خود را برآورده کنند.
یکــی از اهالی روســتای سفیدســنگ می گوید: این 
وضعیت مردم را بیمار خواهد کرد چراکه آب نیســت و 
نمی تواننــد نظافت کنند.  او می گویــد: به محض اینکه 
زلزله شــد، پاســگاه و بعد هم نیروهای امداد آمدند، ما 
اینجا تلفن درست و حسابی نداریم، تلویزیون آنتن ندارد، 
ما مشکلات زیادی قبل از این زلزله هم داشتیم که اصلا 
به آن توجهی نمی شــد اما به محض اینکه زلزله شد و 
آمدند بدون اینکه از ما بپرسند چه نیاز دارید، گفتند چرا 
دیــش ماهواره دارید، ما اینجا باید چــه کار کنیم، ما که 
تلویزیون ایران را نگاه می کنیم، اصلا شــما جهت دیش 
را نگاه کنید ببینید به کدام طرف است، حالا ما آب و غذا 
نداریم؛ به ما می گویند چرا دیش ماهواره دارید؟ شما به 

ما بگویید باید چه کار کنیم؟ 
پس لرزه ها همچنان منطقه را در آشــفتگی قرار داده 
 است. در روستای درخت بید که مسئولان گفته اند تخریب 
چندانی نداشــته  اســت هم مردم به بیــرون از خانه ها 
کشانده  شــده اند. یکی از اعضای شورای روستا می گوید: 
چند نفر از مسئولان بنیاد مسکن آمدند، از بیرون روستا را 
نگاه کردند و گفتند خیلی تخریب نشــده  است؛ می توانید 
در داخل خانه هایتان زندگی کنیــد؛ آنها فقط نما را نگاه 
کردند درحالی که داخل خانه ها که نوســاز هم هســتند، 
تخریب شــده و دیوارها ساعت به ســاعت فرو می ریزد، 
پس لرزه ها خانه هــا را از پای درآورده  اســت. به محض 
اینکه مســئولان رفتند چند پس لرزه آمد و در هر پس لرزه 
یک خانه کامل خراب شد، خب با این وضعیت من چطور 
باید داخل خانه بروم و زندگی کنم؟ امنیت نداریم؛ چطور 
در خانه هــا بمانیم؟ حتی می گفتند به شــما چادر تعلق 
نمی گیرد؛ می توانید در خانه بمانید و ما شــب را در سرما 
گذرانیدم بدون اینکه چادر داشــته باشیم. خودمان آتش 

روشن کردیم و دور آتش خوابیدیم. 
اوضاع در شــهر مشهد هم ناآرام اســت؛ این شهر از 
محــل زلزله ۹۰ کیلومتــر فاصلــه دارد، بااین حال مردم 
وحشــت زده هستند و بســیاری از آنها اولین شب پس از 
زلزله را در فضای باز صبح کردند. هرچند خسارت چندانی 
به ســاختمان ها وارد نشده اســت اما آنها هم از وحشت 
این پس لرزه ها در امان نیستند.چون  پس لرزه ها همچنان 
ادامه داشــت و  نیمه شــب چهارشــنبه نیز یك پس لرزه 
شــدید بود که باعث وحشت مردم شد.یکی از امدادگران 
هلال احمــر می گوید: ما همه امکانات اســتان را بســیج 
کردیم که به این چهار روستا برسیم؛ خوشبختانه در شهر 
اتفاقی نیفتاده اســت وگرنه وضعیت خیلی بد می شــد، 
حتی استان های معین هم مشخص شده اند تا اگر کمکی 
لازم شــد، بلافاصله خبر بدهیم اما به عنوان یک امدادگر 
می گویم وقتی رسیدگی به چهار روستای زلزله زده آن قدر 
با تأخیر و ناهماهنگی انجام می شــود، اگر در شهر مشهد 
چنیــن اتفاقی می افتــاد، چه می کردیم؛ متأســفانه هیچ 

مدیریتی وجود ندارد و مردم آسیب  خواهند دید.

۲۴ ساعت با مردم زلزله زده خراسان

مصائب زلزله زدگان
 پس لرزه هاي مدیریت غلط امکانات همچنان زلزله زدگان را آزار مي دهد

 ۳۵۰ پس لرزه در ۷۲ ساعت گذشته منطقه را لرزانده است
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